
گروه حــوادث: کفتار ســیاه 
پایتخــت وقتی زنگ هــا را می‌زد و 
می‌دید دختران در خانه تنها هستند 
دست به  شیطانی‌ترین دسیسه‌اش 

می‌زد. 
این مردشوم به دختربچه‌ها هم 
رحم نمی‌کرد و پــس از آزار و اذیت 

آنها و سرقت از خانه‌ها می‌گریخت.
شکایتی عجیب

روزهفتــم دی ماه ســال جاری 
خانواده‌ای با چهره‌ای آشفته همراه 
دختر هشــت ساله‌شــان پــای در 
کلانتری 130 نازی آباد گذاشــتند 
و پرده از تلخ‌ترین حادثه زندگی‌شان 

برداشتند.
پــدر جــوان در حالیکه اشــک 
می‌ریخت به مامــوران گفت: برای 
خرید همراه همســرم از خانه خارج 
شــده بودیم و دختر هشت ساله‌ام 
در خانه تنها بود امــا وقتی به خانه 
بازگشــتیم با صحنه عجیبی روبرو 

شدیم.
وی افــزود: دختــرم درحالی‌که 
دست و پاهایش بسته شده بود داخل 
اتاق زندانی شــده بود کــه وقتی به 
کمک دخترمان رفتیم متوجه شدیم 
مردی با فریبکاری وارد خانه شده و 
پس از آزار و اذیت دخترمان دست به 

سرقت طلا و پول‌ها زده است.
گریه‌های کودکانه

بدین ترتیب تیمــی از ماموران 
اداره 16 پلیــس آگاهــی تهران به 
دســتور قاضی محمد شــهریاری 
سرپرســت دادســرای امور جنایی 
تهران برای دستگیری مرد شیطان 

صفت وارد عمل شدند.
دختربچه هشــت ســاله هدف 
تحقیق قــرار گرفت و گفــت: پدر و 
مادرم برای خرید از خانه خارج شده 
بودند و من سرگرم دیدن تلویزیون 
بودم که ناگهان صــدای زنگ خانه 
به صدا در آمد که مرد جوانی پشــت 

آیفون پرسید که پدرت خانه است؟ 
و من گفتم که پدر نیست.

دختربچــه در ادامــه گفت: مرد 
غریبه در ادامه از حضــور مادرم در 
خانه سوال کرد که من گفتم همراه 
پدرم برای خرید از خانه خارج شدند 
و پس از آن شروع به دیدن تلویزیون 

کردم.
وی افزود: پس ازدقایقی بار دیگر 
زنگ خانه به صدا در آمد و مرد غریبه 
پشت آیفون بود و اینبار ادعا کرد که 
برای پدرم پول آورده و خواست تا در 
را باز کنم تا پول را داخل آسانســور 

قرار دهد و من پول را بردارم.
این شــکارچی تهران ادامه داد: 
وقتــی در خانه را باز کــردم جلوی 
آسانسور در طبقه پنجم منتظر بودم 
تا پول‌ها را از داخل آسانسور بردارم 
که ناگهان در آسانسور باز شد و مرد 
غریبه با چاقویی که در دست داشت 
مرا به داخل خانه کشــاند و با تهدید 

خواست تا ساکت شوم.
ترســیده بودم و نمی‌دانستم چه 
کاری باید بکنم که مرد شیطان صفت 
با تهدید مرا به داخل اتاق کشاند و مرا 
هدف آزار و اذیت قرار داد و ســپس 
دســت و پاهایم را با طناب بســت و 
دست به ســرقت طلاها و پول‌های 
داخل خانــه زد و ایــن در حالی بود 
که من از ترس قــدرت جیغ و فریاد 
نداشــتم  تا اینکه مرد غریبه از خانه 
خارج شــد و پس از آن پدر و مادرم 

به خانه بازگشتند و به کمکم آمدند.

کفتار سیاه تهران
کارآگاهــان بــه صــورت ویژه 
تحقیقات پلیسی را برای دستگیری 
کفتار سیاه در دســتور کار خود قرار 
دادنــد و در همــان تجســس‌های 
ابتدایی در برابر پرونده‌های مشابه‌ای 
در مناطــق مختلــف خانــی آباد، 
نازی‌آبــاد، منیریه، فــاح و مولوی 

قرار گرفتند.
تجســس‌های پلســی نشــان 
از آن داشــت کــه مــرد شــیطان 
صفت با مراجعــه بــه در خانه‌ها و 
پس از اطمینان از نبــود پدر و مادر 
طعمه‌هایش بــه بهانه‌های مختلف 
وارد خانه‌ها شده و کودکان 5 تا 13 
ســاله را هدف آزار و اذیت قرار داده 
و پس از اجرای نقشــه سیاه اقدام به 
بستن دست و پاهای کودکان کرده 
و با سرقت از داخل خانه‌ها پا به فرار 

گذاشته است.
در ادامه 2 پرونده سیاه به پلیس 
گزارش شــد که در هــر دو پرونده، 
سارق دقیقا به همان شیوه و شگرد 
پرونده‌های گذشــته یعنی معرفی 
خود به عنوان دوست صاحب خانه و 
به بهانه پرداخت بدهی خود اعتماد 
افراد داخل خانه را جلب کرده اما این 
بار دو خانم 25 و 30 ساله را مورد آزار 
و اذیت قرار داده بود و به همان شیوه 

از محل متواری شده بود.
سرنخ پلیسی

کارآگاهان در گام بعدی به سراغ 
دوربین‌های مداربســته در نزدیکی 

خانه‌هایی که مرد شــیطان صفت 
نقشه شوم خود را به اجرا گذاشته بود 
مورد بررسی قرار دادند و تصویر مرد 

جوان به دست آمد.
مامــوران بــا تصاویر به دســت 
آمده از دوربین مداربســته و انجام 
چهره‌نــگاری و مراجعه بــه آلبوم 
مجرمان سابقه‌دار خیلی زود تصویر 
یکی از متهمان سابقه‌دار که امیر نام 
دارد به دست آمد و طعمه‌های مرد 
شــیطان صفت نیز امیر را به عنوان 

همان کفتار سیاه معرفی کردند.
شیطان تبهکار

کارآگاهان در ادامــه تحقیقات 
پی‌بردند کــه امیر از ســال 1380 
تاکنون بیش از 15 بار به اتهام جرایم 
مختلف سرقت، مزاحمت نوامیس ، 
شرب خمر، اخلال در نظم و آسایش 
عمومــی، تهدید و فحاشــی ، آزار و 
اذیت، نگهداری ومصرف شیشــه، 
تخریب اماکن عمومی، ایراد ضرب 
و جرح با چاقو دستگیر و روانه زندان 
شده آخرین بار اوایل سال جاری از 

زندان آزاد شده است.
تیــم پلیســی در گام بعدی پی 
بردند که پدر امیر 30 ســال قبل در 
زمان ســرقت در محاصره ماموران 
قــرار می‌گیرد و ســعی بر فــرار از 
دســت پلیس را داشــته که هدف 
گلوله مرگبار مامــوران قرار گرفته 
است و امیر نیز پس از آزادی اعتیاد 
 شــدیدی به مواد مخدر شیشه پیدا 

کرده است.

دستگیری کفتار سیاه
کارآگاهان با اطلاعات به دســت 
آمده خیلــی زود اقدامــات فنی و 
اطلاعاتی را در دستور کار خود قرار 
دادنــد و مخفیگاه امیــر در منطقه 

جوادیه راه‌آهن ردزنی شد.
همین کافی بود تــا کارآگاهان با 
اطلاع از حضور امیر در مخفیگاهش، 
ساعت 10 شــامگاه چهارشنبه 12 
دی ماه ســال جــاری در عملیاتی 
غافلگیرانه کفتار ســیاه را دستگیر 
کردند و در بررسی از داخل خانه‌اش 
طلاهــای ســرقتی و چاقویــی که 
همیشــه در صحنه ســرقت و آزار 
و اذیــت دختران همراه داشــته به 

دست آمد.
اعترافات شوم

امیر که معروف به امیررو اســت 
ابتدا خــود را بی‌گناه می‌دانســت 
اما وقتی در برابر مدارک پلیســی و 
طعمه‌هایش قرار گرفت به ناچار لب 

به سخن باز کرد.
امیر در اعترافاتش بــه ماموران 
گفــت: در این مــدت 10 کودک و 
نوجوان 5 الی 13 ساله را هدف آزار 
و اذیت قرار دادم و در 2 پرونده دیگر 
2 دختر 25 و 30 ســاله را با تهدید 

تسلیم خودم کردم.
وی افزود: پس از اجرای نقشه‌ام 
دســت و پاهــای طعمه‌هایــم را 
می‌بستم و ســپس دست به سرقت 
طلا، پول و وســایل با ارزش داخل 

خانه می‌کردم.
پســر جوان در خصوص پدرش 
گفت: ســال ها قبل پدرم را کشتند 
اما نمی‌دانم چطور پدرم کشته شد، 
چون همیشــه در زندان بودم و در 
زمــان آزادی هم ســرگرم کارهای 

خودم بودم.
بنــا بــه ایــن گــزارش، مــرد 
شــیطان صفت به دســتور قاضی 
پرســت  سر ری،  یا محمدشــهر
دادســرای امور جنایی تهران برای 
شناسایی دیگر جرائم احتمالی‌اش 
در اختیار مامــوران اداره 16 پلیس 

آگاهی تهران قرار گرفته است.

کفتار سیاه پایتخت اعتراف کرد:

شکار دختران تنها در خانه 
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گروه حوادث: قاچاقچیان انسان وقتی 
جوان ایرانــی را بــه یونان بردنــد به جای 
اینکه وی را به رویایش برســانند او را در دام 

توطئه‌شان گرفتار کردند.
پسرجوان که می خواست به کانادا برسد 
وقتی هدف سرقت توســط قاچاقچیان قرار 

گرفت دست از پا درازتر به ایران بازگشت.
سردســته باند قاچاقچیان انسان پس از 
محاکمه در دادگاه جزایی عمومی به زندان 
و ردمال محکوم شــد که این رای در دادگاه 

تجدید نظر تایید و قابل اجرا دانسته شد.
سفر به کانادا

جواد برای اینکه با دو بــرادرش در کانادا 
زندگی کند زحمات زیادی کشــیده بود او 
تصمیم داشــت به هر قیمتی شــده از ایران 
برود بدون اینکه بداند سرنوشتی تلخ خواهد 

داشت. 
قاچاقچی انسان

چند سال دربازار  کار کرده بود و در طول 
این سال‌ها 50میلیون تومانی برای رسیدن 
به رویایش پس‌انداز کرده و با قرض و گرفتن 

وام پولش را 80 میلیون کرده بود.
پس از چندین هفته دوندگی و رفتن سر 
قرارهای مرموز سرانجام موفق شد با مردی به 
نام »سهراب« که مسافرپران بود بر سر رفتن و 

گرفتن ویزا و اقامت به توافق برسد.
وی به گفته ســهراب باید چند روزی را 
در کشــور یونان می‌ماند تا اینکــه بتواند با 
مقدمه‌چینی‌های این مرد و گرفتن گذرنامه 
مرد دیگــری به کانادا برود ولــی پس از یک 

هفته آرزوهایش را نقش بر آب دید و به تهران 
بازگشت. این جوان 26ساله وقتی به یکی از 
دادســراهای تهران رفت از مردی که وی را 
برای اقامت در کشور دیگری فریب داده بود 

شکایت کرد.
جزییات سفر

جواد به بازپرس پرونده گفــت: با وجود 
مخالفت‌های خانــواده‌ام تصمیمم را گرفتم 
و از طریق یکی از دوســتانم با سهراب آشنا 
شدم. وی برای اینکه مرا از کشور خارج کند 
و برایم اقامت بگیرد 25میلیون می‌خواست 
که با اصرارهای من و دوستم به 20 میلیون 
راضی شد. کارهای ابتدایی را انجام دادم و قرار 
شد با هم به آتن برویم، سرانجام پس از 2هفته 

وعده و وعید به یونان رفتیم.
وی برایم در یک مسافرخانه درجه چندم 
ســوئیتی گرفت و گفت باید یک هفته‌ای در 
آنجا بمانم تا وی بتواند بقیه کارهایم را انجام 
دهد. این جــوان ســاده‌لوح در ادامه افزود: 
ســهراب به بهانه تهیه و خرید گذرنامه یکی 
از یونانی‌ها و تعویــض عکس آن با عکس من 
نیمی از پولم را گرفت؛ یک هفته از این ماجرا 
نگذشــته بود که این مســافرپران همراه 2 
مرد ناشناس که در دستشــان تپانچه بود به 
ســوئیتم آمدند و مرا تهدیــد کردند که اگر 
پول‌ها را به آنان ندهم مرا خواهند کشــت. 
خیلی ترســیده بودم و به بهانه تحویل پول 
به اتــاق دیگر رفتم و از تــرس جانم از طبقه 
دوم بــه پایین پریــدم فرارکــردم. جواد با 
عنوان اینکه هر لحظه می‌ترســیدم آنها مرا 

پیدا کنند، گفــت: چنــد روزی از این هتل 
بــه آن مســافرخانه و از این منطقــه به آن 
منطقه می‌رفتم تا آنان مــرا ردیابی نکنند. 
با هر بدبختی که بود بلیــت هواپیما گرفتم 
و یک شب نیز در فرودگاه شب را صبح کردم 
و به تهران بازگشــتم. تا زمانی کــه به ایران 
بازنگشته بودم مدام مرگم را توسط سهراب و 

همدستانش جلوی چشمانم می‌دیدم. 
تجسس های پلیسی

با ادعاهــای این جوان رســیدگی به این 
پرونده در اختیار تیمی از پلیس قرار گرفت 
و آنان برای دســتگیری مرد مســافرپران با 
راهنمایــی جواد همه پاتوق‌هــای وی را در 
مرکز و جنوب شــهر تحت ردیابی کردند که 
بررسی‌ها نشــان ‌داد وی به کشور بازنگشته 
است. با گذشــت یک ماه از این ماجرا جواد 
با تماس با کارآگاهان عنوان داشت سهراب 
به تهران آمده است، بنابراین دستگیری وی 
در دســتور کار تیم ویژه‌ای قرار گرفت و در 
یک عملیات ضربتی در یکی از پاتوق‌هایش 
دستگیر شد که در بازرسی از وی و کیفی که 
به همراه داشت چند گذرنامه جعلی متعلق 
به دیگران و چند گذرنامه با نام‌های خارجی 
و ایرانی با عکس وی به‌دست آمد که شواهد 
نشان می‌داد او با اســتفاده از گذرنامه‌های 
خارجی و ایرانی و بــا تعویض عکس‌ها و قرار 
دادن عکس خــود به راحتی از کشــوری به 
کشور دیگر سفر می‌کند و با استفاده از همین 
گذرنامه‌ها و با اســامی دروغین وارد کشور 

شده است.

اعتراف
ســهراب در بازجویی‌ها خود را »شهرام« 
معرفی و ادعا کــرد گذرنامه‌ها را شــخص 
دیگری در اختیارش گذاشته و به خاطر اینکه 
برای مسافرت و تجارت به برخی کشورها نیاز 
به ویزاســت وی برای دور زدن این مراحل 

گذرنامه‌های خارجی تهیه کرده است!
این مرد مرمــوز با مواجه شــدن با جواد 
همچنان بــر بی‌گناهی خود اصرار داشــت 
و ادعا کرد جــواد را نمی‌شناســد، بنابراین 
سوابق وی تحت تجسس قرار گرفت و نتایج 
انگشت‌نگاری نشان داد دارای چند سابقه در 
زمینه خروج و ورود غیرقانونی از کشور است 
و چند مدتی اســت در زمینه مســافرپرانی 

فعالیت دارد.
با به‌دست آمدن این شــواهد شهرام که 
نام اصلی‌اش »سعید« بود در بازجویی‌های 
فنی لب به اعتراف گشــود و گفت: من چند 
سالی است به دلیل ســفر به بعضی کشورها 
برای کار با بســیاری از شــگردها آشنا شدم 
و با همدســتی چندین تن از بچه‌محل‌های 

قدیم‌ام تصمیم گرفتیم با تهیه گذرنامه‌های 
جعلــی طعمه‌هایی کــه قصــد مهاجرت 
دارند را شناســایی کنیم و با به‌دست آوردن 
اعتمادشان آنها را به کشور یونان ببریم که با 
توجه به آشنایی کامل به آتن آنان را در یک 
مسافرخانه اســکان می‌دادیم و پس از یک 
هفته به اتاقشان می‌رفتیم و با تهدید تپانچه 

پول‌هایشان را می‌گرفتیم.
وی در ادامه افزود: در آتن با چند مرد که 
در کار جعل بودند آشــنا شــدم و با استفاده 
از گذرهای جعلی بعضی از کســانی که مرا 
می‌شــناختند و از آشــنایانمان بودند را به 
دیگــر کشــورها می‌فرســتادیم. بنابر این 
گزارش، سعید با توجه به اقدامات مجرمانه 
اش در خارج از ایران و طبق ماده ای از قانون 
مجازات اســامی مبنی بر اینکه هر ایرانی 
در خارج از کشــور جرمی مرتکب شود طبق 
قانون ایــران محاکمه خواهد شــد پس از 
محاکمه به زندان و رد مال درخصوص همه 
 شــاکیانی که پلیس شناســایی کرده بود 

محکوم شد.

قاچاقچی انسان محکوم شد

پایان شوم رویای کانادا در خاک یونان

پلیس استان البرز فاش کرد
جزئیات ربوده شدن پسر کرجی 

در مسیر آموزشگاه

گروگان 13 ســاله کــه از ســوی 3 آدم‌ربا به 
انگیزه مالی ربوده شده بود، در کمتر از 10 ساعت 
به آغوش خانواده‌اش بازگشــت. سرهنگ محمد 
نادربیگی در این باره گفت: ســاعت 21 شامگاه 
پنج شــنبه خانواده‌ای سراســیمه و مضطرب به 
پلیس آگاهی اســتان البرز مراجعه و از گم شدن 
پسر 13 ساله خود که در ســاعت 17 همان روز از 
آموزشگاهش در »گرمدره« کرج خارج شده و تا 
کنون به خانه بازنگشته اســت ، خبر دادند . گفته 
های پدر این پسربچه حاکی از آن بود، دقایقی قبل 
از مراجعه آنها به پلیس آگاهی ، افراد ناشناســی 
با خط تلفن دایی وی تماس گرفتــه و به او اعلام 
کرده اند که خواهرزاده وی نزد آنها اســت و اگر به 
خواسته‌های‌شــان عمل نکند جنازه پسرشان را 

تحویل آنها خواهند داد .
بلافاصله تیم زبده ای از کارآگاهان تشــکیل 
و با بررســی تمامی فرضیات و بکارگیری تمامی 
جوانب حادثه ، شناســایی آدم رباها را در دستور 
کار خود قرار گرفت . پرونده در حال پیگیری بود 
که آدم رباها از طریق خط تلفن پســر ربوده شده 
با خواهــر وی تماس گرفته و اعــام کردند که با 
خانواده آنهاکاری ندارند و فقــط دایی آن ها باید 
خواسته ای مالی شــان را برآورده کند . دایی پسر 
13 ساله ازهویت آدم ربابان اظهار بی اطلاعی می 
کرد و با توجه به این که هیچ گونه مشــخصاتی از 
آن ها در دســت نبود ماموران تحقیقات میدانی 
را آغاز و تمامی مسیر های تردد آدم رباها از زمان 
خروج فرد ربوده شده مورد بررسی قرار گرفت . با 
بررسی های تکمیلی ماموران ، هویت 2 نفر از آدم 
رباها شناسایی و در ردزنی های اطلاعاتی گسترده ، 
در نهایت مخفیگاه متهمان در شهرستان »ملارد« 
شناسایی کردند. آدم رباها که دیگر شرایط مخفی 
کردن فرد ربوده شده را نداشتند و به خواسته های 
خود نیز نرســیده بودند ، قبل از رسیدن ماموران 
قصد داشتند گروگان را در حالی که دست و پای 
وی را بسته بودند رها و متواری شوند که با حضور 
به موقع ماموران در کمتر از ۱۰ ســاعت هر 3 آدم 
ربا دستگیر و پسربچه به آغوش خانواده بازگشت 
. بنابه این گزارش، طبق اظهارات متهمان ، در روز 
حادثه یکی از گرو گان گیران ، فرد ربوده شده را در 
حالیکه در حال بازگشت از آموزشگاه بود از پشت 
سر ، با دستمال آغشته به مواد بیهوشی ، بیهوش 
کرده و سپس با انتقال وی به شهرستان ملارد در 
یک ساختمان مخروبه با دســت و پای بسته او  را 
زندانی کرده و صبح روز بعد از حادثه به علت این که 
به خواسته خود نرسیده و احتمال می دادند توسط 
پلیس شناسایی شوند گروگان را به حال خود رها 

کرده و قصد فرارداشتند که دستگیر شدند .
    

بهمن مرگبار در دیزین
با توجه به بارش شدید برف پرسنل راهداری 
در حال برف روبی مسیر شمشک به دیزین بودند 
که با توجه به بهمن شدید یک کارگر جان خود را از 
دست داد. شامگاه پنج شنبه با توجه به بارش شدید 
برف پرســنل زحمتکش راهداری در حال برف 
روبی مسیر شمشک به دیزین بودند که با توجه به 
بهمن شدید یک کارگر جان خود را از دست داد و 
یک نیروی دیگر حال وخیمی دارد. این در حالی 
است این مسیر از ســوی راهداری بسته شده بود 
اما با توجه به تعهد بهره‌بردار مجموعه دیزین این 
مسیر بدون اطلاع باز شــد و در نهایت این اتفاق 

ناگوار رخ داد.
    

 گم شدن تکنسین اورژانس 
در صحنه حادثه

 رئیس مرکــز اورژانس خوزســتان از مفقود 
شدن یک تکنســین اورژانس در سیل پنج شنبه 

شهرستان اندیکا خبر داد.
روز 13 دی ماه در پی تماس با ســتاد عملیات 
بحران دانشگاه علوم پزشکی اهواز مبنی بر گرفتار 
شدن چند مسافر در محور اندیکا به شیمبار و نیاز 
به امدادرسانی وجود دارد. متاسفانه به دلیل سیل 
شدید و گیر افتادن آمبولانس در آب، دو تکنسین 
برای نجات خود از آمبولانس پیاده شدند که یکی 
از آنها نجات یافت و نفــر دوم در آب گیر افتاد که 
متاســفانه تا این لحظه اطلاعی از وی در دســت 
نیست. تجسس ها برای یافتن اثری از این تکنسین 

اورژانس ادامه دارد.

اخبار حوادث

شماره  151  /   ‌‌‌شنبه  15   دی  1397  /  28  ربیع‌الثانی  1440  /   5  ژانویه  2019


